
 :ميترا درويشيان
  کنی؟ قلبم را چه می. ..... ، بکوببزن

 
 .کرد ای را پاره می سيدهی شکم هندوانۀ ريرفت گويی چاقو دستش که بالا می

به . شد پيچيد که چشمها بازتر و توجه به من بيشتر می چنان صدايی در هوا می
  !بزن !بزن نالوطی !بزن :زد ، که فرياد میافتادم ياد فيلمهای فردين می

  

  
  

دستم  .بست و گاه لبخندی دردناک بر روی لبانم نقش می، غرق در روياها بودم
. ه بودندبرقی که زمانی درختی زنده و شاداب بود بست را از جلو به تير چراغ
ز مرور زمانش چسبانده و در شده ا خورده و سخت پيشانيم را بر سينۀ زخم

رد را در مقابل دردهايی که کشيده د .کردم های نه چندان دور پرواز می گذشته
  . کردم بودم حس نمی

  
تا او را بيشتر  مپاشاند عرقم را می اش لای موهای به هم ريخته و وحشی در لابه

، و به خواب داد در خود جای دهم و او چون مرغی در دام افتاده جان می
ده را خورد و حرم نفسهايمان گلهای پر دست و پاهايمان در هم گره می. رفت می

و از لای درز در به  کرد تمامی حجم اتاق را پر می .شتدا به رقص وا می
همين باعث شد که هردويمان را برهنه به چنگ بياورند و او را  .رفت بيرون می



 .محکوم شوممحله  ندر مياشلاق خوردن به سنگی کنند و من رراهی گودال پُ
ت و فقط چشمهايشان را افل از اينکه تمامی محل از عشق من و او خبر داشغ

  .گريستند بسته بودند و از درون به حال زار ما می
  

  
  

مبادا گفته  ،دندييبو دهانمان را می .همديگر را دوست داشتيم، گناهی نابخشودنی
پدرش شوهرش داد به معلول جنگ و من که معلول روح و جسم او . ...باشيم 
دنيا آمد ه اولين فرزندش که ب .مبوددر حال پوسيدن  گذشت زمانماندم و با  ،بودم

ش را پايين او از شرم سر ، نگاهش کردم وه بغل ديدماو را در کوچه بچه ب
تو  ماز کنارش گذشتم و آرام زمزمه کرد .اشکم نگاه نکردردر چشمان پُ ،انداخت

رقی آهی از ته دل کشيد که گويی رعد و ب! دی مادر و من با همه پيری پسرمش
  .شد و در خون و جسمم رخنه کرد

  
شبها با صدای  .قرار عاشقی شدم بی .ديدمش اش را پيدا کردم و هر روز می خانه

  ....بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم : خواندم ها می بلند در کوچه
  

فوت کرد و  یزير عمل ،واجورجور عمل پس از تحمل چندينتا اينکه شوهرش 
از  ، اما پدرِبا خواهرم به خواستگاريش رفتيم .پايم باز شد من بند از دست و

ان انداخت و باز بهانه پشت عشق گريزانش باز بام غلطانی زير دست و پايم
  .و گفت گفت. گفت.. ..... از بيکاريم و ،بهانه



  

  
  

من دارم در حال حاضر بايد  شگاهی کهناما کو گوش شنوا که با مدرک دا
 را به شکست و من کاش پدر و مادرم دستشان می فروشی کنم و ای جوراب

دم در حجره  ؛مدمآ سواد اما پولدار از آب در می مدرسه نفرستاده بودند و من بی
خون مردم را تو  ،چطور بدون اينکه احساسم خدشه برداردکه گرفتم  بابام ياد می

ش حاجی محل به خواستگاري پيش پسرِ چند شبِ. شيشه کنم و مردم را سر ببرم
او بدون خبر . نامردی بود نهايتافقت کرده بود و اين ديگر و پدرش موبود رفته 

گويا . ماتا اينکه ريختند توی خانه ... مان آمد و با هم حرف زديم و به خانه
به خانواده او  سياه او را چوب زده بود و برای خود شيرينی غزادختر محل پير

  ....خبر داده بود و 
  



  
  

. حديث عشق ما همين بوده و هست !بکوب !و من کجا ؟ بزنحالا او کجاست 
من درد را احساس  .روند می کنند و با سر جنباندنی می یها نگاه محلی هم
اما اين پسرک شيطان از اول وقت خيره به چشمانم . چون دوستش دارم ،کنم نمی

ی ها يد با ضربهشا .شمارد ها را می يک ضربه د و يککن نگاه می شده، نشسته،
  .کند تيشه فرهاد بر کوه مقايسه می

  

  


